
www.sharghdaily.com شنبه۵
۲ اسفند  ۱۴۰۴

سال بیست ودوم      شماره ۵۳۳۲

 بدون مجوزتوقف فعالیت کودکستان های
پــرورش  و  آمــوزش  مدیــرکل 
شهرستان های اســتان تهران با تأکید بر 
لــزوم نظارت بر کودکســتان ها و توقف 
بــدون مجــوز، گفت:  فعالیــت مراکز 
« مراکز بدون مجوز رسمی، اجازه ادامه 

فعالیت نخواهند داشت». 
یوســف بهارلو بر لزوم نظارت قاطع 
بر کودکســتان ها و رصد مســتمر مراکز 
پیش دبســتانی و مهدکودک تأکید کرد. 
او با هشدار به خانواده ها درباره ثبت  نام 
نوآموزان در مراکــز بدون مجوز، گفت: 
«بررســی مجــوز رســمی از آموزش و 
پرورش پیش از ثبت  نام  یک الزام جدی 
برای اولیاست؛ چراکه محتوای آموزشی 
و تربیتی و همچنین نیروی انســانی این 
مراکــز مــورد تأیید آمــوزش و پرورش 
نیســت و مســئولیت آن بر عهده مرکز 

مربوطه خواهد بود». 
بهارلــو ادامــه داد: «از مراکزی که 
هنوز موفق به گرفتن مجوز نشــده اند، 
دعوت می کنیم برای ادامه فعالیت، در 
چارچوب ضوابط تعیین شده آموزش و 
پرورش، مراحــل قانونی دریافت مجوز 
را طی کنند تــا خانواده ها با اطمینان و 
آرامــش خاطر  فرزندان خــود را به این 

مراکز بسپارند».

به ازای هر ۶۵۰ سالمندفقط یک تخت 
مشاور عالی سازمان بهزیستی کشور 
با هشدار نسبت به شتاب پیری جمعیت 
اعلام کــرد: «کشــور برای رســیدن به 
اســتانداردهای جهانی به دوهزارو  ۵۰۰ 
متخصص طب سالمندان نیاز دارد، در 
حالی که زیرســاخت های مراقبتی نیز با 
فاصله جــدی از معیارهای بین المللی 

مواجه است». 
احمــد دلبــری با اشــاره بــه اینکه 
ســالمندی برخلاف حوادث غیرمترقبه، 
پدیده ای قطعی و پیش بینی پذیر است، 
بر لزوم آمادگی فوری حاکمیت و بخش 
خصوصی بــرای مواجهه با دهه ۶۰ در 
ســنین ســالمندی تأکید کرد. او با ارائه 
آماری تکان دهنــده از وضعیت موجود 
گفت: «طبق استانداردهای بین المللی، 
کشور ما در حال حاضر نیازمند دو هزار و 
۵۰۰ متخصص طب ســالمندان است، 
اما تا رســیدن به آمــار مطلوب فاصله 
داریم. همچنین در حالی که اســتاندارد 
جهانی وجود یک تخت آسایشگاهی به 
ازای هر ۱۸ ســالمند را الزامی می داند، 
در ایران به ازای هر ۶۵۰ ســالمند فقط 

یک تخت موجود است». 
دلبــری افزود: «بیــش از ۷۰ درصد 
ســالمندان کشــور فاقد بیمه تکمیلی 
از  درصــد   ۱۵ اختصــاص  و  هســتند 
ناخالص داخلی) کشــور  GDP (تولید 
به صندوق های بازنشســتگی در ســال 
گذشته، زنگ خطر تبدیل شدن این حوزه 
به یــک ابر بحران اقتصــادی را به صدا 

درآورده است». 
او راهــکار خروج از این بن بســت را 
الگوبرداری از کشورهای توسعه یافته و 
دانست  سالمندی»  «شهرک های  ایجاد 
و گفت: «در کشــورهایی مانند نیوزیلند، 
اســترالیا و آمریکا، درصد قابل توجهی 
از ســالمندان در این شــهرک ها زندگی 
می کنند که ضامن اســتقلال، عملکرد و 

تکریم آنهاست».

کسری ۱۵ درصدی خون در کشور
ایسنا: مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با اعلام اینکه در حال حاضر 
با کسری ۱۵ درصدی خون در کشور مواجه هستیم که این میزان در برخی 
استان ها بیشتر است، گفت: «امیدواریم با برنامه ریزی های انجام شده، این کسری 
را جبران کنیم». احمد قره باغیان، در بازدید از مرکز انتقال خون ســاری، با اشاره 
به جایگاه استان مازندران در حوزه اهدای خون از چالش های ملی و استانی این 
سازمان ســخن گفت. او مازندران را اســتانی میهمان پذیر با آمار بالای بیماران 
تالاســمی، ســرطانی، هموفیلی و مصدومان حوادث جاده ای خواند که همین 
عوامل نیاز به خون را در این اســتان افزایش می دهــد. قره باغیان با بیان اینکه 
معمولا نیاز خونی اســتان مازندران توســط مردم نوع دوست خود استان تأمین 
می شود، گفت: «متأسفانه در حال حاضر در برخی مقاطع با کسری خون مواجه 
هستیم و سایر مراکز انتقال خون باید برای تأمین نیاز مراکز درمانی و بیمارستانی 

استان، به یاری مازندران بیایند». 

حمایت از صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان
ایســنا: رئیس پیشــین پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه در قوانین 
کشــور هیــچ محدودیتــی از نظر جنســیت بــرای صــدور گواهینامه 
موتورســیکلت پیش بینی نشده است، گفت: «رانندگی یک حق عمومی است و 
همان گونــه که مردان می تواننــد گواهینامه دریافت کنند، زنــان نیز از این حق 
برخوردارند و در صورت وجود اراده، امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای 
آنان با ضوابط فعلی فراهم اســت». محمدرضا مهماندار با اشــاره به موضوع 
صدور گواهینامه رانندگی موتورســیکلت برای زنان گفت: «در کشــور یک سری 
حقوق عمومی وجود دارد که جنســیت در آنها دخیل نیست. اصل بر این است 
که هر حقی که در کشور وجود دارد، برای مردم ایران به  عنوان یک حق عمومی 
مطرح است و جنسیت در آن شرط محسوب نمی شود، مگر در مواردی که انجام 
آن حق نیازمند توانمندی های خاصی باشد؛ توانمندی هایی که ممکن است به 
سن مشخص، توان جسمی یا شرایط مشابه وابسته باشد و در این موارد، دولت 
شرایط و ضوابط لازم را تنظیم می کند». رئیس پیشین پلیس راهور تهران بزرگ 
تأکید کرد: «در حوزه هایی که حقوق عمومی مطرح است، اصل بر این است که 
این حقوق برای همه افراد جامعه باشــد. رانندگی نیز از همین دســته حقوق 
عمومی اســت و جنسیت در آن نقشــی ندارد؛ هم مردان و هم زنان می توانند 
رانندگی کنند، چه خودرو و چه موتورسیکلت و در این زمینه هیچ تفاوتی وجود 
نــدارد». او ادامه داد: «از نظــر مقررات، چه در مــورد گواهینامه خودرو و چه 
موتورســیکلت، هیــچ محدودیتی از نظر جنســیت وجود نــدارد. اگر آیین نامه 
راهنمایی و رانندگی کشــور و همچنین آیین نامه های رانندگی ســایر کشــورها 
بررســی شــود، در هیچ کجا بحث جنســیت برای صدور گواهینامــه خودرو یا 
موتورسیکلت مطرح نشده اســت». او ادامه داد: «در قوانین، محدودیتی برای 
جنســیت پیش بینی نشده و در شرایط صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت، 
اشاره ای به زن یا مردبودن نشده است. همه چیز جنبه عمومی دارد و گواهینامه 
موتورســیکلت، مانند گواهینامه خودرو، یک حق عمومی برای همه محسوب 
می شــود. با این حال، به دلایلی که طی ۲۰ تا ۲۵ ســال اخیر وجود داشته و این 
دلایــل ماهیت فنی نداشــته اســت، نیــروی انتظامــی از صــدور گواهینامه 
موتورســیکلت برای زنــان خودداری کــرده، در حالی کــه در هیچ جای قانون  

جنسیت به  عنوان شرط صدور گواهینامه قید نشده است».

«شرق» وضعیت زنانی را که زندگی شان در آتش بازار جنت آباد سوخت، روایت می کند

زنان «جنت» خسته، بی سرمایه و بدهکار
از جامعه خبرخوان

جامعهجامعه

مریم لطفی: بازارچه جنت دیگر شــبیه بازار نیســت، بیشتر به 
یک زمین ســوخته می ماند که خاطره صدهــا روز کار، امید و 
سرمایه در آن دفن شده اســت. جایی که تا چهاردهم بهمن  ، 
محل رفت وآمد مشتریان شــب عید بود، امروز به نشانه ای از 
یک فروپاشــی ناگهانی تبدیل شده است؛ فروپاشی کسب وکار 
ده هــا خانواده ای که تمــام دارایی شــان را در چند متر غرفه 
خلاصه کرده بودند. آتش  فقط سقف ها و ویترین ها را نسوزاند؛ 
حســاب های بانکی را خالی کرد، برنامه های ســال آینده را به 
هم ریخت و بســیاری از کسبه را یک شبه از «فعال اقتصادی» 
به «آســیب دیده» تبدیل کرد. وعده های حمایتی آمد، جلسات 
برگــزار و عددها اعلام شــد، اما برای بســیاری از غرفه داران، 
زندگی هنوز به روال قبل برنگشــته است. در میان این جمع، 
زنانی هســتند که بار این بحران را ســنگین تر از بقیه به دوش 
می کشند. اکنون دود و بوی ســوختگی از بازارچه جنت رفته 
است، اما ســوزش در زندگی زنانی مانده که همه دارایی شان 
را همان جا گذاشتند؛ پشت ویترین های سوخته، زیر سقف های 
فروریخته، میان جعبه های خاکسترشــده. زنانی که درســت 
در آستانه شب عید، وقتی حســاب وکتاب دخل وخرج شان را 
با فروش اسفند می بســتند، یک شبه به صف «آسیب دیدگان» 
پیوستند؛ بی ســرمایه، بی پشــتوانه و اغلب بی پاســخ. زنانی 
که برای بســیاری  از آنها، این غرفه تنهــا منبع درآمد خانواده 
بود. زنانی که با ســرمایه های کوچک، سال ها کار کرده بودند 
تا به حداقلی از ثبات برســند و حالا، درســت در آستانه سال 
نــو، دوباره به نقطه صفر برگشــته اند. آنچه برایشــان مانده، 
پرونده هــای نیمه کاره، پاس کاری اداری و روزهایی اســت که 
بدون درآمد، بدون امنیت شغلی و بدون افق روشن می گذرد.

بازار وعده ها
با گذشــت حــدود ۱۸ روز از آتش ســوزی بازارچه جنت، 
واکنش هــای رســمی در روزهای پایانی بهمــن   و هم زمان با 
نزدیک شدن به پایان سال، تازه پررنگ شد؛ زمانی که بسیاری از 
کســبه درگیر بحران معیشتی بودند و بسیاری از کسبه، به ویژه 
زنان سرپرســت خانوار، بیشــترین امید خود را به فروش شب 
عید بســته بودند. در ۲۸ بهمن    موضوع آتش ســوزی بازارچه 
جنت در ســیصد و نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر 
تهران مطرح شد. در این جلسه، حبیب کاشانی، عضو شورای 
شــهر تهران، با اشــاره به تخریب کامل ۲۵۲ غرفه، از نابودی 
سرمایه ده ها خانواده خبر داد و گفت: «در میان آسیب دیدگان، 
۵۲ زن سرپرست خانوار قرار دارند که تمام دارایی و تجهیزات 
کاری خود را از دســت داده اند». او با تأکیــد بر لزوم حمایت 
فوری، خواســتار ایجاد غرفه های موقت، اطلاع رســانی برای 

بازگشــت کســبه به چرخه فعالیت و اختصاص تســهیلات 
کم بهره با بازپرداخت بلندمدت شد و از بانک شهر خواست در 
این زمینه وارد عمل شود. در همان جلسه، نرگس معدنی پور، 
رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، از 
اقدامات اولیه مدیریت شهری برای حمایت از زنان آسیب دیده 
خبــر داد. به گفته او، برای این افراد کمک های بلاعوض و یک 
میلیارد تومان تســهیلات کم بهره پیش بینی  و مقرر شده چهار 
قسط نخست وام توســط مرکز زنان و خانواده پرداخت شود. 
معدنی پــور همچنین از اختصاص فضای جدید برای فعالیت 
زنــان در روزهــای منتهی به نوروز خبر داد. یــک روز بعد، در 
۲۹ بهمن  ، مدیرکل امور بانوان شــهرداری تهران نیز از برنامه 
انتقال زنان آســیب دیده به بوســتان گفت وگو خبر داد. مریم 
اردبیلی در گفت وگو با ایرنا اعلام کرد: «نمایشگاه زنان و تولید 
ملی به زودی در بوســتان گفت وگو آغاز می شود و تمام زنان 
سرپرســت خانواری که در بازار جنت فعالیت داشتند، در این 
فضا مستقر خواهند شد». او همچنین از اختصاص مبلغ ۵۰۰ 
میلیون ریال برای هریک از زنان آســیب دیده خبر  و وعده داد 
تسهیلات حمایتی دیگری نیز در دستور کار قرار دارد. هم زمان، 
نرگس معدنی پور در گفت وگو با خبرگزاری دیگری، بار دیگر از 
پرداخت وام بلاعوض به ۵۲ زن سرپرســت خانوار خبر داد. او 
همچنین به پیش بینی تسهیلات کم بهره، تعویق اقساط اولیه 
و ارائه مشاوره های کسب وکار برای بازگشت به چرخه فعالیت 
اشــاره کرد. در ســطح ملی نیز  پــس از وقوع 
حادثه، معــاون اول رئیس جمهــور در تماس 
تلفنی با استاندار تهران بر پیگیری فوری ابعاد 
این حادثه تأکید کرد. ســازمان آتش نشانی نیز 
علت اولیه آتش ســوزی را اتصال در سیم کشی 
یکی از غرفه ها اعلام کرد. با وجود این وعده ها 
و اعلام بسته های حمایتی، آنچه در هفته های 
پــس از حادثه در زندگی بســیاری از کســبه، 
به ویژه زنان سرپرســت خانوار، جریان داشــت، 

همچنان بــا بلاتکلیفی، انتظار و نگرانی همراه بود. بســیاری 
از آنهــا می گوینــد میان مصوبــات، ارقام اعلام شــده و آنچه 
عملا به دستشــان رسیده، فاصله ای درخور توجه وجود دارد؛ 
فاصله ای که در روزهای منتهی به نوروز، فشــار معیشــتی را 

دوچندان کرده است.

روایت زنانی که زندگی شان سوخت
در میان فهرســت خســارت ها، آمارها و وعده ها، بعضی 
اســم ها آرام آرام از یاد می روند؛ اسم هایی که پشت هر کدام، 
یک زندگی فروپاشیده پنهان شــده است؛ زنانی که سال ها در 
بازار جنت کار کرده، ســرمایه جمع کردند و اعتبار ســاختند و 
حالا، بعد از آتش ســوزی، نه تنها سرمایه شــان که ســلامتی 
و آرامش شــان را هــم از دســت داده انــد. «فاطمه حجتی» 
یکی از همان زن هاســت؛ زنی که ســال ها در چهار متر مغازه 
زندگی اش را ســاخته بود و حالا  بعد از حادثه ســکته کرده و 
در خانه تنها افتاده اســت. تماس تلفنی از بیمارستان شروع 
می شود. صدایش ضعیف است. نفس هایش کوتاه. حرف زدن 
برایش ســخت است، دستگاه اکســیژن به او وصل است، اما 
می خواهــد بگویــد؛ انگار گفتــن، تنها چیزی اســت که هنوز 
برایش مانده. فاطمه حجتی ۶۰ ســاله اســت و به «شــرق» 
می گوید  ۲۷ سال در بازار جنت کار کرده است؛ از روزهایی که 
بازار ســوله و چادر بوده تا زمانی که غرفه ها ساخته شده اند. 
۱۵ ســال در همان جای ثابت مانده، بــدون جابه جایی، بدون 
وقفه: «من از خانواده ای هســتم که فقط روی خودم حساب 
کــرده ام. نه پــدر دارم، نه مادر، نه برادر و خواهر، نه همســر. 
تمام زندگی ام با همین مغازه می چرخید. کرایه خانه می دادم، 
هزینه هایــم را تأمین می کــردم و زندگی خودم را داشــتم». 

مغازه اش اجاره ای بوده؛ زیر نظر شــهرداری و در 
قالب طرح ساماندهی. سال ها خوش حسابی اش 
باعــث شــده بــود همــکاران و عمده فروش هــا 

به او اعتماد کنند.
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